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یکی دو روزی می شــود که از قزوین برگشــته ایم. یونس 
در قضیة مشــروطه و فتح قزوین خیلی انرژی گذاشته و 
حسابی خسته شــده است، اما خیلی حواسش هست که 
این خستگی به چهره اش ننشیند. من که او را می شناسم! 
می دانم دارد چه می کشــد! اگر فتح قزوین یک دهه هم 
طول می کشــید، باز او دســت بردار نبود و مثل روز اول 
سرحال بود. چشمان زاغ و چهرة متبسمش مثل همیشه 

است و تغییری نکرده.
همین که برگشــتیم، به خانة پــدری اش آمدیم تا یکی 
دو روزی اســتراحت کنیم؛ خانــه اي چوبی که حیاطش 
سه چهار درخت مرکبات داشــت. در گوشة آن هم آغل 
گوســفندان و مرغ و خروس ها بود. نم نمی  باران می زد و 

بوی نم کاه گل ها هم کل فضا را پر کرده بود.
دیــروز که رفته بودیم در روســتاهای اطراف قدم بزنیم، 
خیلــی حالمان گرفت. فکــر کردیم، الان مــردم باید یا 
مشغول نشا در بیجار باشند یا در باغ چای و مرکباتشان، 
اما خبری نبود. از چند نفر پرسیدیم جریان چیست، یکی 
گفــت دیروز اجنبی ها ریختند توی روســتا و چند نفر را 
کتــک زدند، درخت ها را آتش زدنــد و بوته های چای را 
کندنــد! مردم هم امروز دل ودمــاغ کار ندارند. یونس که 
خــون خونش را می خورد، با تعجب پرســید، پس دولت 

چه کاره است!؟ چرا کاری نمی کند!؟
- خدا پدرت را بیامرزد، این حرف ها برای زمانی است که 

دولت زورش برسد! فعلًا که همه بی خیال اند.
من پرسیدم خب مشکلشــان چیست؟ یونس جواب داد: 
»این ها در کشــور خودشان این جوری است که هیچ کس 
مالک چیزی نیســت و همه چیز در اختیار دولت اســت. 
فکر می کنند اینجا هم  خانة پدرشــان است و ما هم باید 
مثل آن ها فکر کنیم. بــرای همین به ملک مردم تعرض 

می کنند.«
-یکی از ریش سفیدها که کنار مسجد روستا به او رسیده 
بودیم، گفت: »به داد ما برسید، نه اختیار زمینمان را داریم 
و نه می توانیم با خیال راحت به کشــاورزی و گله برسیم. 
هفته ای دو سه بار هم همین داستان برقرار است و انگار ما 

اسیرشان هستیم. تازه کاش فقط ما بودیم. از بقیة آبادی ها 
هم خبر داریم. آن ها هم همین جورند. انگار وبا کل گیلان 

را گرفته باشد!«
یونس گفت: »اجنبی جماعت از وبا هم بدتر است.«

بعدش هم به مردم دل داری  داد و  گفت: »خدا بزرگ است 
و ان شاءالله خودش حق این ها را کف دستشان می گذارد.«
 اما من می دانستم پشــت این دل داری ها در دلش رخت 

می شویند!
سوار اسب شدیم که برگردیم به خانه. در راه به یونس گفتم 
کشوری که در اشغال اجنبی باشد، بهتر از این نمی شود. 
ما که در جنگ اعلام بی طرفی کردیم، باز هم سربازانشان 
را در مملکت ما پیاده کرده انــد خداندارها! بازیچه ایم در 
دستشــان. هر وقت خواستند غارتمان مي کنند و بعد هم 

توی سر مردممان مي زنند.
دیــدم دارد زیر لــب چیزی می گوید. انگار داشــت ذکر 
می گفت! گفتم یونس با تــوام! چه داری می گویی!؟ انگار 
که ذکرش را با صدای بلند تکرار بکند، گفت: »فاذا فرغت 

فانصب.«
 آیة قرآن بود. آخر یونس قبل از اینکه وارد مبارزه شود، در 
حوزه درس خوانده بود و از قرآن زیاد سرش می شد. معنی 
خودمانی اش می شد تا فارغ شدی، دوباره دست به کار شو. 

گفتم منظورت چیست؟
گفت: »نمی شــود دســت روی دست گذاشــت. دولت و 
حکومت عرضه ندارد، ما که می توانیم دســتی بجنبانیم و 

جلوی اجنبی بایستیم و از مردم دفاع کنیم!«
 گفتم یونس می خواهی چه کار کنی؟ آن ها هم عده شــان 
زیاد اســت و هم بی رحم اند و هم اسلحه دارند. ما با دست 
خالی چه کار می توانیم بکنیم؟ گفت: »ما که حرکت کنیم، 
خدا هم برکت می دهد و کمک می کند. به دکتر حشمت 

و میرزا حسین خبر بده. می رویم سمت لوشان.«
تازه از قزوین برگشته بودیم. هنوز 48 ساعت نشده بود. من 
که مثل میرزا کوچک )یونس( نبودم که خستگی نشناسم، 
دوست داشتم تا مدت ها فقط استراحت کنم، بلکه خستگی 
از تنم بیفتد. اما او ول کن ماجرا نبود. حالا قرار اســت فردا 

کوچکِ بزرگ!
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حرکت کنیم سمت لوشان. به چند نفر از دوستان قدیمی 
خبر داده ام و آن ها هم دارند مخفیانه باروبنه شــان را جمع 
می کنند تا فردا شــبانه حرکت کنیم. دولــت روی میرزا 
حساس است و نمی شــود خیلی علنی کاری کرد. همین 
چندســال پیش میرزا را به قزوین تبعید کرده بودند. میرزا 
هم گفته است تا زمانی که به لوشان نرسیده ایم و مقدمات 

کار انجام نشده است، نباید صدای کار در بیاید.
میرزا بود دیگر. سرش پر بود از عدالت خواهی و خدمت به 
مردم و مبارزه با اجنبی برای اســتقلال کشور. راستش را 
بخواهید، من و خیلی های دیگر هم شیفتة همین مرامش 

بودیم که هــر جا می رفت پابه پایش می دویدیم. مرد خدا 
بــود و مهربــان. گاه گاهی هم که مبارزه فشــار می آورد، 
شــوخی های گیلکی اش گل می کــرد و با گویش گیلکی 

خاصی سربه سرمان می گذاشت تا تجدید قوا کنیم.
من که دلم روشــن اســت. فکر می کنم با این کاری که 
میرزا در ســر دارد، بشــود یک کمکی به خلق خدا کرد! 
تا فردا شــب که می خواهیم حرکت کنیم، دل توی دلم 
نیست. قرار است بعد از هماهنگی های اولیه در جنگل های 
لوشــان و سمت فومنات مستقر بشویم. میرزا اسم قیام را 

هم گذاشته است قیام جنگل.


